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  فقرشناسی

 

ات و موقعيت ھای .  فقر يک موقعيت پارادوکسيکال شھری است ا ، امکان ما از فرصت ھ ر باعث محروميت ش فق

ابتی .  محروميت از فرصت ھا موجب فقر ھم می شوداين رقابتی می شود در عين حال دئولوژی سرمايه داری رق اي

شرفت: واژگونی مضحک خود می گويد  با رای پي ا ب ستيد از فرصت ھ ه  شما فقير ھستيد چون نتوان ردی در جامع ف

  :شود آشکار می)١(ال ادامه پيدا کند پارادوکس ؤاما اگر اين س. استفاده کنيد

گويند يک کارگر ساده بايد ھم فقير باشد  مثلا می. از اين فرصت ھا استفاده کنند ؟ چون فقير بودندچرا آنھا نتوانستند 

وده است چون ازموقعيت تحصيل استفاده نکرده است ، اما ر ب تفاده نکرده است؟ چون از اول فقي چون در . چرا اس

وز محله ای فقيرنشين با ی توجه ، سطح آم رایوالدينی کم سواد و در نتيجه ب ان ب ار کودک ائين و ضرورت ک  ش پ

ا و دروغانديشیاما کژ. پس يک پارادوکس وجود دارد. مين معاش خانواده بزرگ شده استأت ه   ھ دئولوژی ب ھای اي

ر باشد ؟: ھمين جا ختم نمی شود  د فقي اده چرا باي ر از ۀلأمس اصلا يک کارگر س سيار کمت ه او ب  اصلی اينجاست ک

د کند و خدماتی کهمقدار ثروتی که توليد می  روت دريافت می کن ان ث ادلی از ھم د ، مع اصلی ۀ لأمس. انجام می دھ

تمزدھا  وجود نرخ استثمار اھش اختلاف سطح دس ا ک ا و ي ديريتی. است و نه مسألۀ برابری حقوق ھ اه م را  از نگ چ

د معاش خود را ين مين کنأت بايد اصلا شغلی وجود داشته باشد که کسی با اشتغال بدان نتوان د ؟ خوب چرا اصلا چن

ار  شغلی را حذف نمی کنيد؟ اگر اين حرفه لازم بوده و ه ارزش ک سته ب ه ب ارزشمند است پس چرا کارگران اين حرف

  .اينھا ھمه ی پارادوکسھائی است که فقر توليد می کند خود مزد دريافت نمی کنند؟

يچ سوژ فقر ھمچنين يک موقعيت  ه ھ ستی است ک د نۀ زي دسخنگوئی تولي تۀ سوژ. می کن د در موقعي  سخنگو باي

درت ی در موقعيت مشخص مالکيت و ق ا غيرپروبلماتيک باشد يعن و. غيرپارادوکسيکال ي ه  فوک رد ک تصور می ک

ن ۀ سوژ سألهسخنگو يک چشم انداز قدرت است اما او ھيچ درکی از اي درت ، مالکيت  م ن ق د ديگر اي ه بع نداشت ک

د  سخن نمی گويددر واقع پيش از ھر چيز قدرت. است ا . ، مالک سخن می گوي زنم ت الی ب د مث سألهبگذاري واضح  م

گفته  وقتی استاد درسی تدريس می کند و نظر خود را می دھد ، اين. دانشجو را در نظر بگيريد / استادۀ دوگان. شود 

شجو ،. به معنای انتقال دانش از استاد به دانشجو قلمداد می شود ه دانش خود ر اما وقتی دان ان نام ا در قالب يک پاي

ر  در. منتقل می کند نام آنرا دفاعيه می گذارند ی اگ واقع از پيش فرض گرفته می شود که استاد مالک دانش است حت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از شجو دانشجو سخن بگويد ب ه وجود دانش را در دان تاد است ک رار دارد و در نھايت اس الی ق م در موقعيت انفع  ھ

سأله. خنگو مالک است ونه قدرتسۀ بنابراين سوژ! تشخيص می دھد  ه م تيابی ب ر سر دس ست  ب موقعيت سخنگو ني

ه صحنه  در اصل. بر سر مالکيت انحصاری و خصوصی بر دانش است مسألهبلکه  سم ک چارچوب نظری مارکسي

سيار  ای از جنگ اجتماعی ِ مالکيت ھای خصوصی را نشان می دھد ، از حيطه ی انتزاعی متافيزيک قدرت فوکو ب

  .است برتر و واقعی تر

د از درون تجرب ستیۀ فقرشناسی دانشی است که تلاش می کن را زي سيکال فق د شودءپارادوک وعی روش .  تولي ن ن اي

طبقاتی ،  ۀبرخورد با پارادوکس ھای زندگی با پذيرش بيمارگون جامع  ھنگامءفقرا.  نوشتاری است-شناسی درمانی 

د آنرا در خود فرو ذھب. می برند و خشم خود را متوجه خود می کنن ی ، م ن پس روی روان ايج اي . است يکی از نت

ا نتيج ه شکست آنھ د ک ين می کن ا تلق ردی درۀ سرمايه داری به آنھ تباھات ف ا عدم  اش ری ، سرنوشت و ي صميم گي ت

ان نوشتاری  بنابراين فقرشناسی،. خيست می سازدمازو اينھا ھمه از فقير يک. است... اعتماد به نفس و  وعی درم ن

درد  فقير موقعيت. ھم ھست ه يک ھم ه مثاب ه مخاطب ب الم خود را ب د ، عواطف ومظ ازگو می کن زيستی خود را ب

دی  در موقعيت خودآگاھانه نوشتن ، اين پارادوکسھا. می کند و با ضد انتقال روبرو می شود منتقل امان بن را از نو س

د . اين نوشتار بيرون می کشد اجتماعی و مبارزاتی را از ماحصلۀ ه و شيوه ھای کنش اگاھانکرد د بتوانن پس فقرا باي

آنھا خواھند پرسيد در مورد چه چيز . دوستان و نزديکان خود بخواھيد که بنويسند از. تجارب زيستی خود را بنويسند

ه لازم يا چه د ک وعۀ کس ؟ مردم تصور می کنن شمندان است ی دانش انحصاری روشنفکران ونوشتن ، ن ن . دان اي

ند شايد وبلاگ ھا بتوانند. تصوری کاذب است و بايد آنرا دور ريخت تار باش موتورھای . ابزارھائی برای تکثير نوش

 .خود ھم ھستند لفينؤنوشتاری که ھمزمان کلينيک ھای م

دمۀ يک نمونه از پارادوکس ھائی که در تجرب رو ش ستاجر است زيستی خود روب سيکال م معمولا . موقعيت پارادوک

زايش  متوسطۀ خانه ھای متراژ بالا در محلات طبق و به بالا را به خانواده ھای پرجمعيت اجاره نمی دھند ھمچنين اف

ر و پرجمعيت عملا.خانه را به ھمراه داردۀ افزايش کراي متراژ خانه ، ه ای   بنابراين يک خانواده فقي د خان نمی توان

رار دارد پرولتاريا شھروند نيست چون ھميشه در معرض تبعيد.ب کرايه کندمناس ا . و اخراج از شھر ق زايش سه ت اف

ائی در  .پرولتاريا به حاشيه ھای شھری می شود چھار برابر اجاره ھا ، منجر به تبعيد عملی اه ھ نتيجه اينکه خوابگ

ا پرولترھه مانند تھران ب اطراف شھرھائی د اينھ اوجود می آي ا گوي د، ام ار می کنن ه در شھر ک ستند ک لياقت  ائی ھ

د دگی کنن ه در شھر زن د ک اھش است! ندارن ه ک شه رو ب م ھمي اعات فراغت او ھ ين س رای  . ھمچن ھجوم ديگری ب

سم  نابودی پرولتاريا آغاز شده است ، با وجود سه و چھار برابر شدن نرخ اجاره بھای خانه توسط ماشين جنگی فاشي

طبقه کارگر بايد ساعات کاری خود را چند برابر افزايش دھد تا ھمان سطح  گر و مافيای بورژوازی ،و نيروی سودا

ار.  ساعت است٢۴سفانه شبانه روز أاما مت. را داشته باشد زندگی گذشته روی ک ی اخراج عظيم ني ن يعن ه سوی  اي ب

ورژوازی ۀ اجار برایھيچ رسانه ای نمی گويد که چرا پرولتاريا . زاغه نشينی و حاشيه نشينی  قوطی کبريت ھای ب

  است بورژوازی فرھنگی در زمين گرم و نرم بازار آزاد تخم گذاشته مرغبايد پول خونش را بدھد ، نمی گويد چون 

 متناقض نما= پارادوکس ) ١(
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